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 کارکرد عنصر رنگ در مثنوی مولوی
 شبنم فاتحی

 

   علی قهرمانی                                                                                

 چکیده

و  بینه   مهی در طبیعهت  كهه  واقعی و ذهنی  اموربرای نمایش  ابزاری است كه انسان رنگ

شاعران در كنار كاركرد هنری عنصهر رنهگ   . ده  ر میقص  توصیف آن را دارد، مورد استفاده قرا

ها نیهز در انتاهاع عواطهف     پذیری آنتأویل در خلق تصاویر شاعرانه و تشبیهات هنری، از ویژگی

  از ق رتمن ترین این عنصر. ان ها احساسات خود را نشان داده و به وسیلة آن ویژة خود بهره برده

در روان شناسی نوین، رنگ بهه عنهوان    .گرددا محسوب میهبینش انسان ابزارهای كشف روان و

 تبیهانرر وعهعیّ   هارنگچرا كه هر یک از  ؛آی  ت به شمار مییکی از معیارهای سنجش شخصیّ

و از طریق شناخت ایهن عنصهر پهرده از روی بسهیاری از رمزهها        نباش می فردروحی و جسمی 

در تأثیرگذاری بر ذهن مخاطبان خود واقف  ها شاعران نیز به ناش برجسته رنگ. دشو برداشته می

نصیب نمان ه و ابزار رنگ را در مثنهوی بهه شهکل     بی در این میان مولوی نیز از این مهمّ. ان  بوده

ههای   در این مااله به صورت موردی به تبیین كهاركرد رنهگ  . ای به كار برده استبسیار هنرمن انه

ها و نیهز همنشهینی برخهی وانگهان بها ایهن        بل آنسیاه و سفی  و نیز سرخ و زرد و چرونری تاا

شناختی این موعوع كمک شهایانی بهه تبیهین بوطیاهای     بررسی روان .ها پرداخته ش ه است رنگ

 .بینی مولوی خواه  نمودهنری و شناخت جهان

 

 :ها کلید واژه

 .واژه، روانشناسی رنگ، سرخ، زردمثنوی مولوی، رنگ             

 

                                                      

 .ايران –فارسی، دانشگاه تبريز ، شهید مدنی آذربايجان، تبريز آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیاّت دانش -1
 (نويسندة مسؤول. )ايران –گروه زبان و ادبیاّت عرب، دانشگاه تبريز ،  شهید مدنی آذربايجان، تبريز   -2

 13/13/1031: پذيرش   22/30/1031:  اعلام وصول  
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 مه مقدّ

شهیا  اطهراخ خهود را بهه     خاكی آرام و قرار گرفت، كم كم ا ةانی كه انسان در این كراز زم   

های طبیعت تأثیر پذیرفت  ها شناخت و از رنگویژه تفاوت در رنگها، بهها و تاابل تفاوت سبب

هها در   ههر چنه  كهه رنهگ     ؛دلیل نیسته ش  كه هیچ ك ام از این رنگ آمیزی طبیعت بیو متوجّ

مانن  سفی  بخت ش ن، رو سفی  گشتن، از خجالت سرخ ش ن و یها سهبز قامهت     تعابیر بسیاری

های  جوانه. ها را خودِ طبیعت فراهم آورده است زیبایی رنگ ةگشتن كاربرد دارن ؛ امّا بهترین جلو

های زرد سرخ، فصل دیرر را به  كنن  و برگ های رنرارنگ، فصلی را ت اعی می نورسته و شکوفه

 .كشن  رخ می

سیاه، سفی  )و خنثی ( آبی، سبز و فیروزه ای)و سرد ( قرمز، زرد، سبز و بنفش)های گرم  رنگ

تیره انسهان  های  رنگ. در زن گی انسان و در حالات روحی او تاثیر به سزایی دارن ( و خاكستری

ی در الاهای  كنن  و به طهور كل ه   ای شاد عشق به زن گی را افزون میه و رنگ سازن  میرا محزون 

بهه  . ان  خود را در تمامی امور بشر گسترش داده ةی را بازی كرده و تاریباً سیطریم ناش مهمّمفاه

ان  كهه   ترین ابزار كار تب یل ش ه  ها به عنوان یکی از مهم عنوان مثاع در حوزه روان درمانی، رنگ

انی هها چنه ین سهاع از رنهگ درمه      آن. این امر در آلمان پس از جنگ جهانی دوم به اثبات رسی 

و پس از چن  ساع توانستن  رنگ افسردگی و مردگی را دور ریخته و رنگ گرم و  ن استفاده كرد

ها با عرعه رنگ خاكستری و سهسس   آن( 73: 1731اكبرزاده، علی)سرزن گی را جایرزین آن كنن  

 ها تغییر دهن  و شادابی و نشها   های روشن تر توانستن  نوع بینش افراد را در گزینش رنگ رنگ

 كه به خاطر شناسیروان استاد و گردرمان، روان1ماكس لوشر( 73 :همان. )را به كشور بازگردانن 

( هها رنهگ  پایهة  بهر  شناسی افهراد روان حالت سنجش برای آزمایشی) «لوشر رنگ آزمایش» اب اع

 و پیهام  تنهها  نهه  هها رنهگ  كهه  كرد ثابت 1443 ساع در بار  لیناوّ برای ت مشهوری است،شخصیّ

 انهرنی  دارای ت افهراد ارتبها  دارنه ، بلکهه    دهن  و با شخصهیّ انتااع می را عواطف و ساساتاح

                                                      

1 . Max Lüscher. 
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ت روحهی و عواطهف و افکهار    طبق تحایق و آزمایش او افراد براساس وععیّ. هستن  نیز درمانی

او . ت روانی آنها تأثیر مستایم دارن ها نیز در شخصیّكنن  و رنگها استفاده میویژة خود از رنگ

ها تنظیم و ارائهه نمهود و   شناختی رنگاز نتایج آزمایشات خود ج ولی را برای مفاهیم روان پس

 (44: 1734لوشر، ) .ولونیکی خود را نسبت به آنها بیان كردیدر آن تفاسیر روانشناختی و فیز

برخی اقهوام، سهفی  را   . های ق یمی نیز از جایراه نمادین برخوردار بودن  نها در تم ّ رنگ

پیچی ن  تا رهایی روح پها    مصریان رفتران خود را در كفن سسی  می. ان  دانسته خ ایان میرنگ 

. در نزد ایرانیان نیز رنگ سفی  مظهر پاكی، تاوا و پاك امنی است. را از كالب ی فناپذیر نشان دهن 

و  (11: 1414نولهین،  )« در میان مسیحیان، یهودیان و اعراب، رنگ سرخ، مظهر عشق الهی است»

در باورههای دینهی   ( 43همان، ) .صفتی است و رنگ اشایاست های ایرانی نشانه شیطان در تعزیه

ها و پوشش كاركردی ویژه داشته و بهرای مراحهل و حهالات مختلهف،      ملل مختلف، رنگ لباس

اهل طریات نیز به رنگ لباس و پیونه  آن بها مراحهل و    . ش ه استهای متفاوت پیشنهاد میرنگ

علاوه بر این، عنصر رنگ ( 177-174: 1714حسن لی، . )ان داشته ک توجهی خاصّدرجات سال

های كهاربرد آن در   ت در عنصر رنگ و شیوهدق . نیز تأثیر فوق العاده زیادی داشته است ادبیّاتدر 

مثنوی معنوی نیز از این . بازنمای  ادبیّاتای برای شناخت و فهم بیشتر  توان  پنجره تازه می ادبیّات

شهرق زمهین، بلکهه در  هرب نیهز      كتابی كه آوازة آن، نه تنها در ایهران و م . قاع ه مستثنی نیست

سهنگ  در این اثهر گهران  . ان  های بشری، خود را باختهر ساخته و در این راه عالها را متحیّ انسان

ی تاابل میان رنگ سیاه و سفی  و سرخ و زرد نوعی ج ع را نمایان مهی سهازد و مولهوی ت هادّ    

به هر حاع . نیوشان  شمریر و سرمست كنن ه را بر گوش و هوش خوانن ه با نی دمساز خود میچ

ی این گوی  حت نبای  فراموش كرد كه در مثنوی، اشارات و تصریحات فراوانی هست كه مولانا می

سخنانی كه در ظاهر بر لب اوست، در حایات از او نیست و چه بسا دلالت الفها  بهر معهانی از    

كهاركرد رنهگ مثنهوی و ذكهر وانگهان رنرهی در       ( 17: 1741گراون ،. )لالت وععی نباش سنخ د

های مختلف آن به كار رفته است و ه خ اصلی ما نیز در این مااع كه مجهالی دسهت داده    دلالت
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ههای سهرخ،    تحایای كاركرد رنگ ها در مثنوی شریف با تکیه بر رنهگ  _است، تحلیل توصیفی 

از . باشه   نای  یر رنری این چهار رنگ مثل روشن و تاریک و  یهره مهی  زرد، سیاه و سفی  و مع

رنگ و سسس  ةآنجا كه نوشتار حاعر رویکردی روان شناختی دارد، ابت ا توعیح مختصری دربار

مثنوی شریف مورد بهه مهورد    ها در كل و پس از آن هر ك ام از این داده كاركردهای آن ذكر ش 

های مختلف و تا ح ودی شرح ماصود مولانا از ها به دلالت از آناحصا گردی  و درتبیین هر یک 

 .ش  تهها پرداخ آن
 

 پیشینه تحقیق

ای  مطالعات میان رشته ةو در حوز استموعوع ج ی ی  ات تاریبا موعوع رنگ در ادبیّ  

های ان كی صورت گرفتهه اسهت كهه از جملهه      ابیات فارسی در این زمینه پژوهشدر . قرار دارد

 درزاده و همکاران كهه    علی قاسمنوشته سیّ "روان شناسی رنگ در اشعار سهراب سسهری"ها  آن

در ایهن ماالهه بهه رابطهه     . به چاپ رسی ه است  171ساع   های ادبی شماره  فصل نامه پژوهش

ههای نمهادین    زمینه" ةو نیز ماال. رنگ و روان شاعر و موعوعاتی از این قبیل پرداخته ش ه است

ات ادبیّه  ةدانشک  ةزاده كه در نشری علی قاسم نوشته ناصر نیکوبخت و سیّ "معاصررنگ در شعر 

 ةاین مااله نیز بیشتر از جنبه . به چاپ رسی ه است 1714زمستان  11دانشراه باهنر كرمان شماره 

ط مرعهیه  دو اثر مشابه توسّه  این موعوع به طور خاصّ ةا دربارنماد به موعوع پرداخته است؛ امّ

ههای   بررسهی جلهوه  "عنهوان   كارشناسی ارش  وی بانامه  پایانع اثر اوّ.  وین ش ه استانتظاری ت

هنر  ةدانشک ر دهی ت وین و آیت الل به راهنمایی حبیب الله كه است  "می در مثنوی معنویتجسّ

 در این پایان نامهه نویسهن ه موعهوعاتی چهون    . دفاع ش ه است1713 درس دانشراه تربیت م رّ

زشهتی از   ی ویزیبها  ،كاربرد كلمه هنر در مثنهوی  ،های مثنوی از ابیات و داستان نمادهای تع ادی

 ، رنگ و نهور ، سطح، ناشناطه، خط ( عناصر دی اری) میعناصر هنرهای تجسّ و دی گاه مولوی

هنهری   ةی از زاویه است و بطور كل ه  را در مثنوی مولوی مورد بررسی قرار داده روشن ةساییعنی 
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كهه در   "رنهگ در مثنهوی  "ا اثر دوم تحت عنهوان  امّ .ته نه ادبی ه هنری محض به موعوع نرریس

ای  به چهاپ رسهی ه اسهت، بهه گونهه      14زمستان  4ادبی هنری انجمن قلم ایران شماره  ةفصلنام

به بحث رنهگ پرداختهه و مفههوم    در این مااله . مستخرج از آخرین فصل پایان نامه مذكور است

همچنین های مختلف  كاربرد و معانی رنگ ی بررسی ش ه و بهرنر ی رنگ و رنرین بودن و بیكل 

مهذكور   ةمااله  .بررسهی شه ه اسهت   معانی و مهوارد اسهتفاده آن از دیه گاه مولانها      نور وكاربرد 

ای كه در بسیاری مواقه  عهاری از    ی و گذرا مورد بحث قرار داده به گونهموعوعات را بطور كل 

تاابهل   ةآن ههم بهر پایه    طهور اخه ّ  ه تبیین موعوع بهه  حاعر بة ا ماالهر گونه تحلیل است، امّ

ها  اخته و بسام  هر ك ام از این رنگها ه پرد  های سیاه و سسی ، سرخ و زرد ه نه تمامی رنگ  رنگ

 .  گیری كرده است سسس تجزیه و تحلیل نموده و نتیجهرا بطور دقیق استخراج كرده و 

 

 ادبیّاترنگ در 

ع می سازن ، این هماهنری یا خود محیط زن گی ما را متحوّ ها با هماهنری و یا ت ادّ رنگ

نمای هر جامعه آیینة تمام ادبیّاتنیز كاربردی بسیار وسیعی دارد، چرا كه  ادبیّاتها در  رنگ ت ادّ

ها در جامعه ح ور دارن  و به صهورتی نمهادین   طور كه رنگ همان. رات رایج در آن استو تفک 

طور كه رنگ سهیاه   همان ؛گردد نیز همین تصویرسازی نمایان می یّاتادبدر  ،كنن تصویرسازی می

س و حیات بخهش اسهت و سهرخ، رنهگ     معنای حزن و ناامی ی و ظلمت دارد و سبز، رنگ ما ّ

ه نبای  فراموش كرد كه امتیاز البت . ان  نیز در همین معانی به كار رفته ادبیّاتشهامت و شهادت، در 

هاست و ههر شخصهی بسهته بهه روحیهات و       ها در گزینش آن انسانها سلیاه و پسن   بزرگ رنگ

ورزد و  ات شخصی خویش، رنری را دوست دارد و همواره ب ان عشهق مهی  ی تجربیّعاای  و حت 

بارز آن فردوسی است كه رنگ سیاه در آثارش با بالاترین بسام ،  ةنمون. كن  گاه با آن زن گی می

و یا سهراب سسهری كه بها  ( 141: 1711حسن لی، )می دارد بیشترین میزان كاربرد را از نظر مفهو

رنگ آبی پیون ی ناشکستنی داشته و در كتاب آبی به زن گی خود با رنگ آبی اشاره كرده اسهت  
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از . صاحب اثهر و جههان بینهی اوسهت     ةان یش ةبنابراین هر اثر ادبی بیانرر نحو ؛(1733سسهری، )

ه از عمق احساسات و عواطف شاعر است، بازگو كننه ه  آنجا كه شعر نیز به دلیل این كه برخاست

ترین كاربرد رنهگ   ترین و نمادی  شای  بتوان قویّ. ی نیز خواه  بودات روانی وت و روحیّشخصیّ

اره، هفت روز هفته و هفت الهه فارسی را هفت گنب  نظامی دانست كه در آن هفت سیّ ادبیّاتدر 

به هر روی رنگ ( 43: ده، بی تاهم انی زا. )ن گشته استها از باور سومریان با هفت رنگ قری آن

ات، ان یشه و مسلک شاعر بوده و توان  بهترین ابزار برای شناخت عواطف، احساسات، روحیّ می

تهرین   در مثنوی نیز عنصهر رنهگ بهه عنهوان یکهی از برجسهته      .   نمای جهان بینی وی را مشخ 

یاع و در بیان روایهات داسهتانی ناهش بسهیار     عناصری است كه در آفرینش معنا و ایجاد صور خ

بار به كار رفته است كه شهامل خهود    743 در این اثر گران سنگ عنصر رنگ تاریباً . بارزی دارد

مورد از  733از این تع اد ح ود  ؛بار بسام  داشته است 14 شود كه نزدیک به  رنگ نیز می ةوان

روشن، تاریک و  :مثل ؛عنایی  یر از رنگ دارن معنای رنگ است و بایه م ةنظر مفهومی بیان كنن 

 .ظلمت

های سرخ، زرد، سیاه، تاریهک، سهیه، تیهره،     رنری مورد بررسی در مثنوی شامل رنگ ةوان

مهثلاً وانه روز، گهاهی بهه    . شهود  ظلمت، سسی ، شب، روز، روشن، نور و خود رنگ را شامل مهی 

سهرخ و  )های فامی  رنگ. ار رفته استمعنای وقت و زمان و گاهی به معنای روشنی و سسی ی بک

بکهار رفتهه حه ود    ( سیاه و سهفی  )فام  های بی وانه و رنگ 113بکار رفته در مثنوی ح ود ( زرد

 .شود وانه را شامل می 133 

در ایهن دسهته از    ؛شهود  فام در مثنوی درص  بسیار بالایی را شامل مهی  های بی كاربرد رنگ

 ؛ره، تاریک، شب، ظلمت، سسی ، روشن، روز و نور قرار دارن چون سیاه، سیه، تی های ها وانه رنگ

بسهام  كهه در    133و نهور بها    114، روشهن بها   414، روز با  4در این میان رنگ سفی  تاریباً با 

شود، پر كاربردترین مفهوم رنگ در مثنوی است و رنهگ سهیاه     بسام  را شامل می 1711مجموع 

مورد  334بسام  كه در مجموع  437، شب 14، ظلمت  4اریک ، ت43، تیره 13، سیه  11تاریباً با 
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 ةتوان ایهن نکته   از ماایسه این دو رنگ سیاه و سسی  می؛ دوم قرار دارد ةدر مرتب ،شود را شامل می

ها و روشنایی بوده اسهت و در واقه  پیهروی از     را دریافت كه نررش مولانا بیشتر به سفی ی مهمّ

ه قهرار داده و بهه   هش نفس پرستی و ماده گرایی را مورد توجّه عال كه خود عین روشنایی و نکو

اینجاست كهه رنهگ سهیاه    . گناهی است رسی ه است آلایش و نشان بی سفی ی كه رنگ پا  و بی

 .ای مثل برخ سفی  پوشان ه استیارای ماابله با آن را ن ارد و گویی همه جا را سفی ی و روشنی

زرد  ةب ین صورت كه وان. فام بسیار ناچیز است با بیهای فامی در ماایسه  امّا بسام  رنگ

 .ان  بسام  كمترین كاربرد را به خود اختصاص داده 77بسام  بیشترین و وانه سرخ با  33با 

 

 رنگ سپید

گنهاهی و صهلح اسهت     اكه امنی، بهی  سهمبل پهاكی، پ   ؛های ویژه اسهت  رنگ سسی  از رنگ

باشن  به  ی از نور است و كسانی كه اهل نور حق سفی »در باور دینی نیز (   : 1733وا،  جی شی)

برخهی  ( 144، 1ج : 1733طبرسی،)« شود هایشان درخشان می شون  و چهره رنگ سفی  نامی ه می

 واقعیّهت دانن  در حالی كه  رنری می آورن  و آن را عین بی نیز اصلاً سسی ی را رنگ در شمار نمی

دنمایی می كن  آورد كه مثل یک رنگ مستال خو می تی را پ ی ها كیفیّ آن در همنشینی دیرر رنگ

هها از جملهه    آن جمله این كه در بیشهتر اسهطوره   از. ه داردهای قابل توجّ و خصلت ها و ویژگی

شهود،   زرّین همراه می ت و ف یلت است و هرگاه بااساطیر ایرانی، رنگ سفی  رمز برتری، معنویّ

 .یاب  س بیشتری میتا ّ

سی ی در برابر سیاهی، همهواره رمهز راسهتی اههورا مهزدا در برابهر       آفرینش، س ةدر اسطور

ت آن افهزایش  الوهیّ ةناراستی اهریمن است و هنرامی كه سسی ی با روشنی در هم می آمیزد، جنب

. ن داردبهر ته  « آسهرونان »سهسی    ةكرانه و روشن است و جامه  هرمز در بالا در زمانی بی. یاب  می

و « مهش »كه  آفرین ، بز اساطیری ن ، گاو یکتا را به رنگ سفی  مییآفر آسمان را روشن و سسی  می

ی در رنهگ سهسی  حت ه   ( 141-41: 1731بههار،  ... )سسی  مهوی اسهت    ،كن  را سیراب می« مشیانه»
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بنابراین اسب اولیا  سفی  رنگ اسهت و اسهب اشهایا بهه     ؛ است حیوانات نیز دارای پیامی خاصّ

اعمالشهان تیهره و تهار     ةو نامه « ان  سیاه نامه»اشایا  . است سیه دلی صاحبانشان، سیاه رنگ ةنشان

ها و  اولیا  رخ سسی انن  و لاله رویان و سرخرون چهره ؛تر هایشان سیاه و رویشان سیاه است و دع

ههای   از رنهگ ( ع)رنگ سسی  برای معصهومین  ( 44 : 1711عناصری، )« سسی  بختن  و سسی  نامه

در ایهن زمینهه پیهامبر    . های پیامبر به این رنگ بوده اسهت  باسبیشتر ل. دوست داشتنی بوده است

در احادیث پوشهی ن لبهاس سهفی  و    « های شما لباس سفی  است بهترین لباس»: ان  اسلام فرموده

كه بهه شههر منصهور دوانیاهی     ( ع)امام صادق . سفی  مستحب است ةكفن كردن مردگان در پارچ

شهبیه پیهامبران   : ه او گفهت منصهور به  .   بر تن داشتبر قاطری ابلق سوار بود و لباس سفی ،رفت

در ( 73: 1711ثی، محه ّ )كنه    چه چیز مرا از فرزن  پیامبر بودن دور مهی : ح رت فرمود ؛ای ش ه

در كتهاب اوراد الاحبهاب چنهین    . ویژه ای برخوردار است اهمّیتّمناب  عرفانی نیز رنگ سسی  از 

م و از لاالسّه  علیهه  لاع است و آن ماهام موسهوی اسهت   ی جا ماام دوم، ماام تجل و امّ»: آم ه است

هر كه در این ماام باشه ،  . لام، بجز از پشم نرم سسی  نسوشی یالسّ جهت این حکمت، موسی علیه

ودا متولی خصوصاً كه بر روح او حاع هیبت و حزن و قبض  الب باش  و بر مزاج ب ن او مر  السّ

نسوش  و اگر به عکس آن، رنگ سهیاه یها كحلهی    ( سسی )نرم لطیف  ةشود، هر آینه، به جز از جام

 (71،  ج: 1744باخزری، )« تر شود بسوش ، قبض و حزن بر وی  الب

بار بکار رفته است و مفهاهیم ته اعی كننه ه آن از     47در مثنوی شریف رنگ سسی  ح ود 

 اهمّیّهت  .بار مهورد اسهتفاده قهرار گرفتهه اسهت      414بار و روز  114بار و روشنی  133قبیل نور 

مولانها بها   . بکارگیری وانه و مفاهیم سفی  زمانی معلوم می شود كه در تاابل با سیاهی قرار گیهرد 

و تاابل را بها   و تاابل یک شناخت متعالی را به نمایش می گذارد و نمادهای ت ادّتکیه بر ت اد  

ج قابل قبهوع عرفهانی و   ها نتای و از آن آورد میها  ها و روایت هقصّ ةافبهترین صورت ممکن در لف 

اعتباری حواس ظاهری داستان فیل هنه یان را آورده   به عنوان مثاع وی برای بیگیرد؛  میاخلاقی 

دهن  و تماشاگران با لمس حیهوان  هوع پیکهر آن را در     است كه آن را در مکان تاریکی قرار می
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دان فهر  كهرده و   آنکه دست بر خرطومش كشی ه فیل را مثهل نهاو  . نماین  م میذهن خود تجسّ

آنکه دست به پایش سوده آن را مانن  یک ستون تصور نموده اسهت تها اینکهه مولهوی در پایهان      

كردنه  و بهه    ها شمعی بود، حایات فیل را در  مهی  گوی  اگر در دست هر ك ام از آن داستان می

 .بردن  اشتباه خود پی می

 

 رنگ سپید و ترکیب و همنشینی آن با رنگ سیاه

رنگ سیاه و سسی  به صورتی زیبا در كنار هم آم ه است و زیبهاتر از همهه ایهن    در مثنوی 

حهور در   ةبسهام  وان . آمه ه اسهت   حهور  ةاست كه با تأثیر پذیری از قرآن، این دو رنگ در كلم

« ت سیاهی آنت سفی ی چشم در ش ّش ّ»بار است و معنای آن را در لغت  3 مثنوی نزدیک به 

روان شناسهی  . پس حور دارای رنگ سسی  و سهیاه اسهت  ( 31 ، 7ج : 1734طریحی، )ان   دانسته

استفاده از رنگ سیاه و سفی  در كنار هم باعث می شود كه »كی  دارد كه أها نیز بر این نکته ت رنگ

 (44: 1737لوشر، )« فرد از درون آرامش یاب  و ع م تعادع و توازن وی از بین برود

 : مولوی در این معنا گوی 

 در چشم اخوان چوون سورور  يوسف ان

 

 هم وی اندر چشم يعقووبی چوو روور    

 (  906دوم، ب.د)                               

حور در تاابل با عفریت و ابلیس تاابل معنایی بسهیار زیبهایی را    ةدر جایی دیرر خود وان

 :كن  ایجاد می

 رور خوش سرشتنقش يوسف کرد و

 

 نقوووش عتريروووان و ابلیتوووان زشوووت 

 (9356دوم، ب.د)                                

در بیت فوق، مولانا یوسف را در زیبایی و خهوش سهیرتی در ردیهف حوریهان قهرار داده      

ت اس به یک مسأله روان شناختی كرده اسهت و آن شخصهیّ  بسیار حسّ ةاست و با این بیان، اشار

و خهود وی ایهن ویژگهی     الب انسانی یوسف است كه جامعه وی را با آن ویژگی مهی شناسه    

 : الب فردی را چنین توصیف كرده است
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 رکم آن خو راست کان غوالبرر اسوت  

 

 چونك زر بیش از مس آمد آن زرسوت  

 (6 1 دوم، ب.د)                                

سسی  در مثنوی در تاابل سهیاهی بکهار رفتهه     ةهمان طور كه گفته ش ، بیشترین كاربرد وان

ها، اشکاع و امور نهانی آشکار گهردد تها انسهان در درون     تشود هویّ بل باعث میاست و این تاا

 :چیزی را دریاب  واقعیتّخود 

 ظوواهر نقووره سوور اسووپید اسووت و نووو 

 

 دست و جامه می سیه سردد از و 

 ( 116ل، باوّ.د)                                 

فریبن ه بسیاری از افراد  ه ظاهررا متوجّ در اثر تاابل بین سیاه و سسی  است كه مولانا انسان

 و در جایی دیرر از مثنوی تاابل سیاه و سسی  باعث ش ه تا مولوی یک اصل بسهیار مههمّ  كن ،  می

 :ها را به بر حذر ش ن از آن تشویق نمای  اع ببرد و انسانؤكه همان ظاهربینی است را زیر س

 چووپشّ سوویاه  ةهمچووو سوواوی نیموو  

 رد کنوودکووه ايووم نیمووه ببینوود    هر

 

 همچووو موواه  یديگوور سووپید ة نیموو 

 هوور کووه آن نیمووه ببینوود کوود کنوود   

 ( 906، 906دوم، ب.د)                         

 :آنجا كه گوی  ؛و در جایی سسی ی به معنای پیری و سالخوردگی آم ه است

 ستوورم از ريشووم سووپیدی کووم جوودا  

 

 کووه عووروو  نووو سييوودم ای فرووی    

 ( 566 سوم، ب.د)                              

 موو سوپید  : شیخ کوه بوودپ پیور يعنوی    

 

 ای بووی امیوود! معنووی  ايووم مووو بوودان  

 (  66 سوم، ب.د)                              

خردمنه ی و فرزانرهی    و در جایی از این معنی ع وع كهرده و تنهها مهوی سهفی  را نمهاد     

ن او بر خلاخ آنچه معمهوع اسهت   چو ؛دان  خردمن ی در عال می ةدان ، بلکه پیری را  نشان نمی

  :ده  نه به ظاهر افراد ت مییّبیشتر به عال، خرد واعماع اهمّ

 پیوور عقوود آموود نووه آن موووی  سووپید  

  

 سنجود در ايوم ب وت و امیود     مو نموی  

 (  996سوم، ب.د)                                

 !پیووور پیووور  عقووود باشووود ای پتووور

 

 نووه سووپیدی موووی انوودر ريووش و سوور 

 ( 91 9چهارم، ب.د)                             
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 : آورده است« سسی  ش ن دی ه»و در جایی دیرر آن را به معنای   

 ديووده کووو نبووود ز و وولش در ف وور ه  

 

 آن چنووان ديووده، سووپید و کووور ب ووه    

 (  69 1ششم، ب.د)                           

ابلهیس قهرار    ةاد آدم و سیاهی را نشاندر نهایت این كه در دفتر ششم این بار سسی ی را نم

 :گوی  ده  و می می

 دو علووم بوور سوواخت اسووپید و سوویاه  

 

 آن يکووووی آدم، دسوووور ابلوووویس راه  

 ( 36 9ششم، ب.د)                            

توان به نور ح ود  از این مفاهیم می ؛مفهوم سسی ی هستن  ةگاهی الفاظی دیرر ت اعی كنن 

. بسام  و درخشان با كمترین بسام  اشاره كهرد  414بسام  و روز با  114بسام  و روشن با  133

نکته جالب در اینجا این است كه بسیاری از همین مفاهیم نیز در تاابل با مفاهیم سهیاهی كهاربرد   

 :آنجا كه گوی  ؛ان  داشته

 چون يقیم سشرش که غیور پیور نیتوت   

 

 سوت ا ستت در ظلمت دل  روشوم بتوی   

 ( 63 9ل، باوّ.د)                             

و در توعیح معنای مرج البحرین یلتایان بینهما برزح لا یبغیان مفهوم سسی ی را این چنین 

 : بیان كرده است

 بحوور را نیموویش شوویريم چووون شووکر

 

 طعم شیريم، رنوگ روشوم، چوون قمور     

 (9369ل، باوّ.د)                                 

بهرد و   را علاوه بر سسی ی در معنای بینا ش ن و بصیرت نیز بکار مهی مولانا مفهوم روشنی 

 :گوی  می

 هوور ک وورا باشوود طمووش، الکووم شووود  

 

 با طمش کَوی چشوم و دل روشوم شوودپ     

 ( 579ل، باوّ.د)                                 

 در قضووا يعقوووب چووون بنهوواد سوور  

 

 چشووم روشووم کوورد از بوووی پتوور     

 ( 6 6دوم، ب.د)                                  
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از باطل را روشنی دانسته و در آوردگاه روشنی است كه  شناخت حق  ةدر جایی دیرر لازم

 :رون  می یها به گمراه بسیاری از انسان

 تافت ز آن روزن کوه از دل توا دلتوت   

 

 و باطلتووت روشوونی کووه فوور  رووق    

 (9195دوم، ب.د)                               

گهذارد   خویش گاهی جنگ عناصر و اع اد را طوری به نمایش مهی  در بیان خاصّمولوی 

ب ین معنی كه سهفی ی از دع  . آین  یاب  كه اع اد از دع هم بیرون میكه خوانن ه به راحتی درمی

 :آی  تاریکی و كماع از دع ناصان پ ی  می

 سر چه ظلموت آمود آن نووم و ستوبات    

 نی در آن ظلموت خردهوا توازه شودپ    

 ز ضوودها ضوودها آموود پديوود   کووه 

 

   اسووت آب ریووات  ظلمووت نووی درون 

 آوازه شووووودة ای سووووورماي سوووووکره

 در سووووويدا نووووور دا ووووم آفريوووود 

 (  5696- 5693ل، باوّ.د)                   

كی  مولانا بر این أگردد و ت نور از دیرر مفاهیمی است كه در تاابل ظلمت بیشتر نمایان می

از نظهر او  . گهردد  ات با هم یرر معرفت حاصل مهی ا  و ماهیّاشی ةاست كه از طریق همین ماایس

اصهل  »: اكبرآبهادی گویه    هدان  و در این زمین می اصل اع اد را صفات متاابله حق  ةمنشأ و ریش

شاه  ( 1و  4دفتر : اكبرآبادی، بی تا) «است جنگ موجود است، جنگ اسما و صفات متاابله حق 

 :مولانا استمحکم برای این مبحث این بیت زیبای 

 سوويی آن دل زيووم جهوان پنهووان بووود  

 

 ز آنووك  ظلمووت بووا ضوویا ضوودان بووود  

 (661پنجم، ب.د)                               

دان   روحانی می ةجهانی و نور را رمز عروج به مرتب ةمولوی ظلمت را رمز توقف در مرتب

به جهت باطن  ،شون  روحانی نائل نمی ةجهانی باقی مان ه و به مرتب ةافرادی كه در مرتب بنابر این

 :تیره شان و نیز به سبب تیرگی روح قادر به دی ن نور حایات نیستن 

 ز آنکووه ظلمانیتووت سوونگ و روز کووور  

 

 هتووت ظلمووانی رقیقووت ضوودّ نووور    

 (9051پنجم، ب.د)                             

 : زلاع حایات و معرفت الهی را اراده می كن  ةمولانا گاهی از نور، چشم
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 چشووم آدم چووون بنووور پووا  ديوود  

 

 جوووان و سووور  نامهوووا سشووورش پديووود 

 (919 ل، باوّ.د)                               

از آنجا كه صوفیه اعتااد دارن  كه اسما  الههی دارای مظهاهری در جههان هسهتی هسهتن ،      

 :ظهر قهر الهی و نور مظهر لطف الهی استمولانا نیز بر این باور است كه نار م

 پووس هووا  نووار نووور  مووومم اسووت 

 نووار، ضوودّ نووور باشوود روز  عوودل   

 

 ز آنك  بی ضدّ دفش  ضدّ لا يمکوم اسوت   

 کآن ز قهور انگی روه شود، ايوم ز فضود     

 (939  - 93 دوم، ب.د)                      

اسهت، مفههوم روز اسهت كهه      از دیرر مفاهیمی كه در مثنوی با مفهوم سسی ی گره خورده

از نظر او روز و شب هر چن  كه بها ههم در   . بیشترین كاربرد آن در تاابل با شب و سیاهی است

كنن  و آن حکمت هستی است كه اقت ا كرده اع اد  هستن ؛ امّا حایات واح ی را بیان می ت ادّ

گریزنه    ی اع اد از هم میدر واق  از نظر مولانا گاه. ح  شون  و هستی را تشکیل دهن با هم مت 

 :رس  خورد و این بار پیون  روز و شب فرا می و در جایی اع اد با هم پیون  می

 روز و شووب ظوواهر دو ضوود و دشوومند

 

 لیووك هوور دو يووك رقیقووت مووی تننوود  

 (6 19سوم، ب.د)                             

که در معنای زمهان و  سیاهی و سفی ی نیست؛ بل ةگاهی در مثنوی روز و شب ت اعی كنن 

 :رود ت م اوم بکار میم ّ

 پووس سووبو برداشووت آن موورد عوورب  

 

 کشویدش روز و شوب   در ستر شود، موی   

 ( 965ل، باوّ.د)                              

 ه خورشید کموالی کوآن سريتوت   خا ّ

 

 روز و شووب کووردار  او روشووم سريتووت 

 (11دوم، ب.د)                                  

 پوا  بووود ة ه کوه لقموان را کوه بنود    نو 

 

 شووب در بنوودسی چووالا  بووود  و روز  

 (195 دوم، ب.د)                              
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همچون هنرمن ی است كه الفا  در دسهتان وی همچهون مهومی     ،مولانا در كاربرد وانگان

و نیکهی و  او در ابیات زیر، روز را سمبل خیر . است كه به هر شکلی كه می خواه  در می آورد

 :استو ب ی قرار داده  شب را مظهر شر 

 شووب ببووردش بوور سوور  يووك روزنووی

 بنگر آن سوالوو  روز و فتوق  شوب   

 سشووووره نووووامرا روز عبوووودا  او 

 

 بنگوور فتووق و عشوورت کردنووی: ستووت 

 شووب بولهووب ،روز همچووون مصوو تی

 شووب نعووولله بووا  و در دسووت جووام  

 (5101 -5109دوم، ب.د)                    

این رنهگ  . ت استباش  و بیانرر پاكی و معنویّ های آرام بخش می ی  از نوع رنگرنگ سس

و در آرامش و ب ون ا تشاش فکری، بهه   شودات فراموش كن  كه در آن جزئیّ ف ایی را ایجاد می

در  بنهابر ایهن  و تصمیم بریریم و مسیر حایای خهود را برگهزینیم؛    كنیماست، فکر نظر  آنچه م ّ

قابل لمس و در  ناش نی اسهت و  ت  یرگفته ش ه كه سسی ی بیانرر معصومیّتحلیل رنگ سسی  

بنابراین بخاطر داشتن مفاهیمی چون تعالی، پهاكی   ،باش ت میبیانرر كماع متعالی، پاكی و ق وسیّ

 .ت با عرفان نیز گره خورده استو ق وسیّ

 

 رنگ سیاه

اه نمایانرر مرز مطلاهی اسهت   سی. كن  ترین رنگ است و در واق  خود را نفی می سیاه تیره

سیاه به معنای . گردد و بیان كنن ه فکر پوچی و نابودی است ف میكه در فراسوی آن زن گی متوق 

مان  كه داستان را بای   خالی می ةسفی  به صحن. رنگ سفی  است« بله»بوده و ناطه ماابل آن « نه»

لوشهر،  )هیچ چیهز وجهود نه ارد     روی آن نوشت، ولی سیاه ناطه پایانی است كه در فراسوی آن

ظهاهر وزیهن   . شهود  رنگ سیاه رنگ شب و عزاست و به جادو و شیطان منتسب مهی ( 43: 1731

این رنگ همچنین با ثهروت و  . رنگ سیاه آن را بین سیاستم اران و هنرمن ان محبوب كرده است

شهی جهی وا،   . )رسه   مهی تر به نظر  مثلاً اشیا  خانری كاملاً سیاه، اشرافی. زیبایی نیز مرتبط است

لباً افرادی ایهن رنهگ را بهر تهن     در بیشتر جوام ، سیاه، رنگ عزا، توبه و ان وه است و  ا( 1733
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این رنگ بیانرر نوعی ... شمارن  و با معیارهای آن سر ستیز دارن   كنن  كه جامعه را مردود می می

طور كه بای  و شهای    اعترا  به وع  موجود است كه در آن وی احساس می كن  هیچ چیز آن

. عاقلانه بهروز مهی دهه    كن  و یک رفتار عجولانه  یر در برابر سرنوشت خود ق  علم می ؛نیست

ات اوسهت  علاقری به زن گی، نفی هر چیز، به بینی، نابهاوری و لجاجهت از دیرهر خصوصهیّ      بی

 (174: 1733لوشر، )

های  ة سیاه نیز دلالتان ؛ وان ع بودهاز آنجا كه مفاهیم در گذر تاریخ دستخوش تغییر و تحوّ

. گاهی از این رنگ به عنوان نمادی برای به  بهودن اسهتفاده شه ه اسهت     . مختلفی را داشته است

، ظلمت بزرگ، یأس، ویرانهی، تبهاهی، انه وه و سهنگ دلهی از دیرهر       تاریکی آ ازین، خلا ، شر 

رانی رنگ سیاه در ماابهل  در باور گذشتران به ویژه در اساطیر ای. های این رنگ بوده است دلالت

و پلیه ی   رمهز درو،، شهر   . رنگ سسی ، معمولاً نشانه و نماد اهریمن و نیروهای اهریمنهی اسهت  

در اسطوره آفرینش، اهورا مزدا در جهان روشن برین و اهریمن در جههان تاریهک زیهرین    . است

 (13: 1731بهار، . )قرار دارد

تبا  دارد و ریشه در نجوم بابل و فرهنهگ  منحوس كیوان، ار ةرنگ سیاه همچنین با ستار»

ههای سهیاه    ان برای زحل معب ی به شکل شش علعی از سنگصابئیان حر . دارد« انحر »صابئیان 

آویختن  و این سیاره را به صورت پیرمرد هن ی سیه چههره   های سیاه بر آن می ساختن  و پرده می

 (141: 1711حسن لی، )« نشان می دادن 

زمهر   ةسهور  13 ةخ اونه  در آیه  . تسیاه بارهها بهه كهار رفتهه اسه      ةیز واندر قرآن مجی  ن

روز قیامت كسانی كه بر خ ا درو، بستن ، بنرری  كه همه رویشان سیاه ش ه اسهت و  : فرمای  می

ش ن  به رنگ سیاه تعبیر ش ه    نوزاد دختر ناراحت میكسانی كه از تول  ةنحل چهر ةسور 41 ةآی

رخسارش سیاه ش ه و سخت دلتنهگ و   ،ا را به فرزن  دختری مژده آی و چون یکی از آنه»: است

 3 /و یهونس  131/، آع عمران41/، نمل13/های دیرر مثل زخرخ و در سوره« خشمرین می شود
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س دع مشركان و روی آنان همانن  منافاان سیاه قلم اد ش ه است علاوه بر این در این كتاب ما ّ

سیاه از  ةفرمای  تا رشت آنجا كه می ؛ل رنگ سفی  بیان ش ه استدر بیشتر موارد رنگ سیاه در مااب

در روزی كه گروهی رو : فرمای  همچنین می( 113/باره)سفی  صبح م برایتان آشکار گردد  ةرشت

سفی  و گروهی رو سیاه باشن  سیه رویان را نکوهش كنن  كه چرا بع  از ایمان باز كهافر شه ی     

ا روسفی ان در رحمت خ ا در آینه  و در آن  امّ. نچه كفر ورزی ی پس بچشی  عذاب را در برابر آ

از آنجا كه پوشش سیاه در بیشتر اوقهات، نهاراحتی   ( 133و131/ آع عمران)جاوی  و مغتنم باشن  

در برخی از احادیث اسلامی پوشی ن لباس سیاه مکروه دانسته ش ه اسهت،   ،روحی به دنباع دارد

دانستن  و در احرام  مورد عمامه و كفش و عبا مکروه میا جز در رنگ سیاه ر( ص)چرا كه پیامبر 

 .شمردن  و كفن آن را جائز نمی

پهایینی   ةبختهی و در مرتبه   خ اسلامی رنگ سیاه را ا لب رنهگ شهیطانی و سهیاه   در تصوّ

مثبت و منفی رنگ سیاه در  ةپس هر دو جنب. دانن  ولی تع ادی نیز آن را رنگ تکامل می دانن  می

ع كسی كه اوّ»: رنگ سیاه این است كه گفته ش ه است ةهای پسن ی  كاربرد دارد، از جنبهخ تصوّ

بهر آدم عرعهه    سهیاه  با این رنگ سیاه و جامه مویین تمثل كرد، جبرئیل بود كه خود را به رنهگ 

رنگ سیاه، رنگ شب اسهت و  »: و یا این باور عرفانی است كه گوی ( 73: 1744باخزری، )« كرد

اسرار باش  و حاع خهود را از همهه    ةدی ه و از آن مردمی است كه دع ایشان خزینرنگ مردمک 

واعظ كاشفی، )« گذرانن  اولیائی تحت قبای به یاد محبوب ازع می ةدارن  و در پرد كس مخفی می

1743 :111) 

در مثنوی بیشترین كاربرد رنگ سیاه در معنهای منفهی آن اسهت كهه بها مفهاهیم و تعهابیر        

 13ف سیاه است حه ود  بسام  سیه كه مخف  13سیاه ح ود  ةخود وان ؛كار رفته استدی به متع ّ

 437بسام  و شهب،   14بسام ، ظلمت در معنای سیاهی   4بسام ، تاریک و تار  43بسام ، تیره 
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مولوی وانه سیاه را در تعبیراتی چون رو سیاه، مار سهیاه، دع سهیاه، دیهگ     .بسام  را داشته است

 :ه بکار برده استسیاه و دیو سیا

 ر شوود چووو موواه  خوواکی منوووّ ة زاد

 

 آتووووش تووووويی رو روسوووویاه ة زاد 

 (5103ل، باوّ.د)                               

تهرین    ت وجهودی را مههم  مولانا اصل موجودات را در این بیت مبنا قرار ن اده، بلکه ظرفیّ

از انسان خاكی در رسی ن بهه مراتهب   اگرچه ابلیس از آتش بود، امّا سرانجام . دان  کاع میات  ةنکت

 :كماع بازمان 

 توووو نررسووویدی ز عووودل کردسوووار 

 خوود او جودا شود از بهوی    : ستت رق

 فاعووود و متعوووول در روز شوووومار  

 ره زده و ره زن يقوویم در رکووم و داد 

 

 مم همی ترسم دو دسوت از موم بودار    

 تووو بووديم تيويرهووا هووم کووی رهوویپ 

 رو سوووویاهند و رريووووف سنگتووووار

 در بووواس المهووواد در چَوووه  بتعدنووود و

 (  5999 -6 59ششم، ب.د)                  

چهرا كهه مهار     ؛كنه   آن را به مار سیاه تشبیه می ،ترسنا  بودن چیزی  مولانا در بیان نهایت

ت؛ لذا شاعر نیز با این تعبیر سیاه در عرخ عمومی از زهر و ق رت كشن گی بالایی برخوردار اس

هر چن  كه لفهظ مهار بهه خهودی     . ا استفاده از رنگ داشته باش خواه  نهایت تأثیرگذاری را ب می

 :شود سیاه كاركرد آن ص  چن ان می ةخود ترسنا  است؛ امّا در تركیب با وان

 سووهم آن مووار  سوویاه  زشووت  زفووت    

 

 چووون بديوود آن دردهووا از وی برفووت   

 (669 دوم، ب.د)                                 

كن  كه از  ها را جابجا می كن  و رنگ سیاهی طوری با كلمات بازی میمولانا در بیان معانی دع 

 :آی  و آن همان صفای باطن و روشنی عمیر است ها معنای دلخواه خود و مخاطبش بیرون می آن

 ش بگیوووریتوووم سوووپید و دل سووویاه 

 

 در عووود ده تووم سوویاه و دل منیوور    

 ( 05 دوم، ب.د)                                 
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شود تا ایهن كهه انسهان كهور دع      ااد مولانا زنرارها به ت ریج بر روی هم انباشته میبه اعت

همانن  دیری كه بر روی آتش گذاشته ش ه و به ت ریج سیاهی بر . بین  گشته و اسرار الهی را نمی

 :رس  گردد تا این كه به  ایت تیرگی می آن اعافه می

 زنووگ تووو بوور توووت ای ديووگ  سوویاه 

 زنگارهوووابووور دلوووت زنگوووار بووور  

 

 کووورد سوووویمای درونوووت را تبوووواه   

 جمووش شوود تووا کووور شوود ز اسوورارها  

 (5569 - 556دوم، ب.د)                     

  پا  همان طور كه انسان به هنرام تول . از نظر مولانا سیاهی دیگ از آن خود دیگ نیست

 :گناه است، دیگ نیز چنین بوده است و بی آلایش و بی

 د فووامديووگ ز آتووش شوود سوویاه و دو 

 

 سوشت از س ری چنویم ماندسوت خوام    

 (505چهارم، ب .د)                              

ها و گناهان بسرهیزد؛ امّا چهون دیهگ از    گناهی بای  از ناپاكی بنابراین برای حفظ پاكی و بی

آتش پرهیز نکرد، رو سیاه گردی  و انسان تا زمانی كه از معصهیت و گنهاه پرهیهز كنه  رو سهیاه      

 :خواه  ش ن

 هووش دار ! کي للهنب پرهیي کوم، هویم  

 

 ديووگ وار! تووا نگووردی تووو سوویه رو   

 (651ششم، ب .د)                             

گناهی، نیکهی و به ی را بها بیهان      مولانا در این بیت و ابیات قبل به خوبی تاابل گناه و بی

 .تاابل در رنگ سیاه و سفی  به خوبی به نمایش گذاشته است

یرر مظاهر پلی ی و پستی و ب  جنسی در مثنوی، دیو اسهت كهه در ردیهف شهیطان و     از د

شاعر برای بیان نهایت ب  جنسی دیو از . ابلیس بکار رفته و ناطه ماابل آن حور و پری آم ه است

رنگ كمک گرفته و با رنگ آمیزی آن به رنگ سیاه نهایتِ شرارت و پستی آن را چنین به تصویر 

 :كشی ه است

 شوورم را عاشووق  رووق سوواخری   خوي

 

 عشوووق بوووا ديوووو  سووویاهی بووواخری  

 (966سوم، ب .د)                              
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معنهای سهیاهی    ةاز مفاهیمی استفاده كرده كه ت اعی كننه   ،سیاه ةمولانا گاهی به جای وان

ا ها ظلمت است كه گاهی در تاابل با روز و روشهنی و گهاهی در تاابهل به     است یکی از این وانه

 :ه ایت و زمانی در تاابل با روز و آفتاب بکار رفته است

 ظلمرووووی را کآفرووووابش برنداشووووت

 

 از دم ما سردد آن ظلموت چوو چاشوت    

 (615 ل، ب اوّ.د)                          

 عیظووواهر  موووا چوووون درون  مووودّ  

 

 در دلووش ظلمووت، زبووانش شعشووعی   

 (9969، ب همان)                             

 شووما تاريووك بووودم در نهوواد   چووون

 ظلمرووی دارم بنتوووبت بووا شوووموو  

 

 ورووی خورشوویدم چنوویم نوووری بووداد  

 نوووور دارم بهووور  ظلموووات نتووووو  

 ( 5995 -5999، بهمان)                   

مولانها در بیهان    ةتهرین شهیو    ان  كه مههم  مولوی پژوهان این نکته را بارها به بحث گذاشته

رسانن  كه بحهث از   بسن ه نکرده و كار را به جایی می به این ح ّمفاهیم استفاده از تاابل است و 

ع تها آخهر   های ایهن امهر از اوّ   نمونه. كشن  دیالکتیکی كرده و اع اد را از دع هم بیرون می ت ادّ

ای باریهک   ظلمت در مفهوم تهاریکی بهه انه ازه    ةدر بکارگیری وان. شود مثنوی به كرات دی ه می

 :آورد كه آب حیات و روشنایی مطلق را از درون ظلمات پ ی  می كن  بینی و نکته سنجی می

 سر چه ظلموت آمود آن نووم و سوبات    

 نووی در آن ظلمووت خردهووا تووازه شوود 

 ها آموود پديوود کووه ز ضوودها ضوودّ  

 

 نووی درون ظلمووت اسووت آب ریووات  

 سوووکره ای سووورمايه ی آوازه شووود  

 در سووووويدا روشوووونايی آفريوووود  

 ( 5696- 5693ل، باوّ.د)                

 

 رنگ سرخ

های میل و اشهتیاق را   رنگ سرخ بیانرر نیروی حیاتی است و لذا معنای آرزو و تمام شکل        

نشانرر آرزوی ش ی  برای . قرمز معنی لزوم ب ست آوردن نتایج مورد نظر و كسب كامیابی. دارد
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  حهر  سرخ یعنی م. ت زن گی و كماع تجربه را در پوشش خود داردتمام چیزهایی است كه ش ّ

لوشهر،  . )قرمز یعنی تهأثیر اراده و قه رت آن  . های شور و ق رت اراده برای پیروزی و تمام شکل

ایهن رنهگ بهه    . و نیز ت اعی كنن ه پشتکار و استاامت،  رور و بلن  پروازی اسهت ( 3-11: 1737

در ه به فرهنگ ملل مختلف، تعابیر متفاوتی دارد؛ به عنوان مثهاع  نوعی رنگ خون است و با توجّ

در ادب فارسی نیز رنگ سرخ به دلیهل  . مرگ است ةگذشتری و در تركیه نشان ناپن نماد از خود

ه بوده است و در مفاهیمی چون گلرهون، رنهگ و رنرهین بکهار رفتهه      ر مورد توجّتشبیهات مکر 

 :همان طور كه امیر خسرو دهلوی گوی . است

 شوواهان کووه بووه کینووه بوور سووریيند  

 

 شمشووویر کشوووند و رنوووگ ريينووود  

 

همچنین در ادب فارسی به اعتبار سرخ بودن رنگ باده، تركیب هایی چون دخت رز، خون 

رز، خون خم، خون مینا، آب ار وان، آب آتشین و لعل مذاب و  یره كهه همهه كنایهه از شهراب     

 (47 : 1741:   پادشاهمحمّ)است 

بار و لاله با   1گلرون با  ةبار بکار رفته است و وان 77سرخ ح ود ة در مثنوی شریف وان

این معانی و مفاهیم گاهی بر داشتن تب و گاهی در معنای . ان  مفهوم سرخ بوده ةبار ت اعی كنن  

 اهمّیّهت . خیره سری بوده و زمانی به معنای سلامت و صحت و نیز دارایی و توانایی بهوده اسهت  

نوعی رنگ روشن كاربرد رنگ سرخ و زرد در مثنوی در آن است كه هر چن  كه این دو رنگ به 

تهری برخهوردار    بوده و اینجاسهت كهه از نمهود واعهح     در تاابل با هم مثنوی مولویهستن ؛ در 

 :ان  گشته

 قیاموت را لقوب ز آن روز کورد    رق 

 

 روز بنمايووود جموووال  سووورخ و زرد   

 (969دوم، ب .د)                               

 :و در جایی دیرر گوی 

 کورد ی محوو  خويشرم در خوا   کل و  

 

 تا نماندش رنوگ و بوو و سورخ و زرد    

 (9096سوم، ب .د)                            
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نیز سرخ و زرد ( ع)مسج  اقصی و  مرین ش ن سلیمان ة رستن خروب در گوش ةدر قصّ

 :ان  در تاابل با هم قرار گرفته

 بوواز آن ابلوویس بحوو  آغوواز کوورد  

 رنووگ رنووگ  تتووت  ووباغم تووويی 

 

 ، کوورديم زردکووه بتوودَم مووم سوورخ رو  

 ا وود جوورم و آفووت و داغووم تووويی  

 (569  - 56 چهارم، ب .د)               

، سلامت جسم و جان و توانایی ادبیّاتی در ه و حت از معنای رایج رنگ سرخ در عرخ عامّ

 :ی روم گوی در این معنا ملا . بر انجام كار است

 رنوووگ او، از روووال دل دارد نشوووان 

 شووکررنووگ روی  سوورخ دارد بانووگ   

 

 ررموورم کووم، مهوور مووم بوور دل نشووان 

 بانگ روی زرد باشود  وبر و نرکور        

 (969  - 96 دوم، ب .د)                  

چهرا كهه سهرخی از آن     ؛در نهایت این كه مولانا گاهی سرخی را بهترین رنهگ مهی دانه    

 :ظلمات و تیرگی ها و تاریکی هاست ةخورشی  است و خورشی  نیز زداین 
 از قووران خووون بووود  سوورخ رويووی  

 بهروووريم  رنوووگ هوووا سووورخی بوووود
 

 خون ز خورشید خووش سلگوون بوود    
 و آن ز خورشیدست و از وی می رسود 

 (00  دوم، ب .د)                             
 

 رنگ زرد

. ر و ق رت اراده استرنگ زرد به معنای داشتن آرزوهای بسیار، شور و شوق زن گی، تهوّ       

روشنی، شادمانی زودگذر، توسعه طلبی بلامان ، سهل گهرفتن  : رد عبارتن  ازصفات اصلی رنگ ز

ههای مختلهف دارای بهار معنهایی      رنگ زرد در فرهنگ( 44: 1737لوشر، . )و تسکین خاطر است

بیماری نارس و پرهیزگاری است و در یونان باستان رنگ  ةمختلفی است در آسیا رنگ زرد نشان

بهرای مهردان  یهر قابهل قبهوع       هها پوشهی ن لبهاس زرد را    بود؛ آن حالات زنانه ةزرد نشان دهن 

فارسی نیز یکی  ادبیّاتكردن ، در  اشی میها و دوشیزگان را با پیراهن زرد نا  دانستن ، آنها الهه می

 .باش  از معانی زرد، بیماری و ععف می



      
 

 
  

   

 نصر رنگ در مثنوی مولویغ کارکرد             11
 
 

 

تلهف  های سرخ و زرد باعث ش ه تا آن دو رنگ گاه وجوه مخ وجوه مختلف معنایی رنگ

ها و معانی دیرر شون ؛ زیرا همان طهور كهه در    معموع و آشنایی خود بیرون آم ه و بیانرر جلوه

  را در رنگ سرخ نیز اشاره ش ، این دو رنگ از سویی معنای زنه گی، روشهنی،  رایهز و تحهر     

 .دهن  خود دارن  و از سویی دیرر معنای خون، مرگ، بیماری، ععف و پژمردگی را نشان می

هها بیهانرر مفهاهیمی چهون      بار بکار رفته اسهت و در بیشهتر آن   33زرد در مثنوی ح ود  ةوان

مولانا در بیان داستان خلهوت طلبیه ن ولهی از پادشهاه     . بیماری، ععف، ناخوشی و شرمساری است

 :گوی  نشانه درد عشق استفاده كرده و میجهت دریافتن رنج كنیز ، از رنگ زرد به خوبی در بیان 
 ه کووردخانووه خانووه قصّووشووهر شووهر و 

 
 نی رسش جنبیود و نوی رخ سشوت زرد    

 (99 ل، ب اوّ.د)                              

 :گوی  بیماری جسم قرار داده می ةداستان زردی رخ را نشانة وی در ادام

 ناخوش و رخ زرد شدچون که زشت و
 

 انوود  انوود  در دل  او سوورد شوود    
 (901، ب نهما)                              

 :و در جایی دیرر در بیان همین معنی گوی 

 نتوووش بووواران بهووواران بوالعجوووب   

 آن بهووواری نووواز پوووروردش کنووود  

 

 بووواا را بووواران پوووايیيی چوووو توووب 

 ويووم خيانووی نوواخوش و زردش کنوود 

 (9010-9056، ب همان)                    

 :ت قرار داده استترس و وحش ةدر داستان نرریستن عزراییل بر مردی، این رنگ را نشان

 راد موووردی چاشووورگاهی در رسوووید 

 رويش از غم زرد و هور دو لوب کبوود   

 

 در سووورا عووودل  سووولیمان در دويووود 

 ای خواجه چه بوودپ : پس سلیمان ستت

 (639-636، ب همان)                        

 كلاسیک فارسی رنگ زرد بهه  ادبیّاتی در همان طور كه اشاره ش  در مثنوی و به طور كل 

مولانها گهاهی   . حالی، ترس،  م و ععف به كار رفته است طور عموم در بیان معنای بیماری و بی

 :گوی  خجالت و شرمساری می دان  و می ةرنگ زرد را نشان
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 چون زنوی از کوار  بود شود روی زرد    

 

 متووخ کوورد او را خوودا و زهووره کوورد  

 (353ل، باوّ.د)                             

 :دعوت باز بطان را از آب به صحرا می گوی و در داستان 

 شاه، کواری نواز کوم فرمووده اسوت     

 مووم نیووآرم توور  اموور شوواه کوورد   

 

 ز انرظووارم، شوواه شووب نانوووده اسووت  

 مووم نرووانم شوود بوور  شَووه روی زرد   

 (119- 11، بهمان)                    

ونه ای بهه تصهویر   در جای دیرر مولانا با تغییر جهت بسیار زیاد این بار زردی رو را به گ

 :او می گوی . می كش  كه برای مخاطب بسیار زیبا و دلنشین جلوه گری می كن 

 زردی  رو بهروووريم  رنوووگ هاسوووت 

 

 ز آنکوووه انووودر انرظوووار آن لقاسوووت 

 (5996پنجم، ب.د)                         

تصهویری  هها   گویی رنگ ها در اختیار مولانا آماده و فراهم هستن  كه در هر لحظه بها آن 

سازد تا ب ین ترتیب پیام خود را به مخاطب برسان  و مفاهیم را برای وی قابل  ب ی  و دلنشین می

 .فهم سازد
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 سیری نریجه

 بههه  شههاعرنههوع نرههاه  بیههانرر هههای ادبههی مفههاهیم و معههانی گونههاگون رنههگ در مههتن -1

گیری ایهن  ارز بیانرر توانهایی شهاعر در بهه كه    و نی باش  میوی شناخت نظر و ها رنگ

 .عنصر برای بیان منظور خود است

ههای معنهایی و سهاختاری     فاقی ن ارد بلکه با لایهرنگ ح وری تزیینی و ات در مثنوی  - 

است كه در مخاطب تأثیر بیرونی  و حالات درونی بوده و بیانررشعر همراه و هم ساز 

بهه   رخش كنه  كهه ایهن چه     ه مهی گذارد و گاهی در انتااع معنا چرخشی قابل توجّمی

 .انجام چرخش معنایی رنگ ها می

و روشن  سفی  رنگ رنگ سیاه در مثنوی معنای حزن، ناامی ی، ظلمت و ترس دارد و -7

ها در سیاه  همه طیف رنگدر مثنوی . ه ایت استو پویایی و  گیزن دهن ة سر نشان

در  .مانه   های دیرر نمهی  لذا دیرر جایی برای بروز و نمود رنگو  دهخورو سسی  رقم 

هاست و در این آوردگاه كهه در   ها و روشنایی این میان، نررش مولانا بیشتر به سفی ی

واق  پیروی از عال كه خود عین روشنایی و نکوهش نفس پرستی و ماده گرایهی كهه   

آلایش و نشان  ه قرار داده و به سفی ی كه رنگ پا  و بیعین سیاهی است، مورد توجّ

 .گناهی است دست یافته است بی

ی كه ریشه در دیانهت  ها براساس باورهای خاصّ بع ی از رنگ زمان مولوی، در ایران -4

گرفتهه  ای معهانی رمانتیهک بهه خهود      گونهبه باورهای اجتماعی و فرهنری مردم دارد، 

بلکهه   ،مفهوم زرد یادآور خورشی  و طلوع روزی تازه نخواهه  بهود   بنابر اینو  است

 .ان عمر و امثاع آنای است از رخ بیمار یار و خز كنایه

  وا های رنرین اشهعار خهویش، همهواره انسهان را بهه تکهاپو و تحهر         با وانه مولوی -4

 .كن  ها در تاابل با یک یرر نمود پی ا می هر چن  كه كاركرد بیشتر آن. دارد می
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 فهرست منابش و مآخذ

 قرآن کريم -1

 .، لکهنو، چاپ سنریشرح مثنوی، (بی تا)اكبرآبادی، ولی محمود،  -2

پایهان نامهه    ،می در مثنووی معنووی  هوای تجتّو   بررسی جلوه ،(1713)ه، انتظاری، مرعیّ -3

 .سهنر، دانشراه تربیت م رّ ةدانشک كارشناسی ارش ، 

ادبی هنری انجمن قلم ایهران،   ة، فصلنامدر مثنوی معنوی رنگ ،(1714)، __________ -4

 .174-134،ص 14، زمستان 4شماره 

دانشهراه  : ، تههران اوراد الارباب و خصوص الآداب، (1744)باخزری، ابو المفاخر یحیی، -5

 .تهران

 .آگاه: ، تهرانپژوهش در اساطیر ايرانی، (1731)  بهار، مهرداد، -6

فرهنووگ مررادفووات و ، (1741)، (  بههه شههاد صههاحب آننهه راجمههتخل )  پادشههاه، محمّهه -7

 .خیام: زیر نظر بیژن شرقی، تهران ا  ارات،

نگواهی بوه هتوت پیکور از ديودساه      ، (1714) حسن لی، كهاووس و مصهطفی صه یای،    -8

بهه كوشهش    ی عرفان در س م س نوران آللهربايجوان تجل  نمادسرايی در پوشش  وفیه،

 .س و محبوب طالعی، انتشارات دانشراه ارومیهفاطمه م رّ

 .، پاریسفرهنگ نمادها،  (1414)نولین، نادیا، -9

 .دانشراه تهران: تهران تتتیر جوامش الجامش،، (1733)طبرسی، ف ل بن حسن،  -01

 .كتاب فروشی مرت وی: ، تهرانمجمش البحريم، (1734) طریحی، فخرال ین، -00

 . 1شماره  ه تربیت،مجل  ت افراد،ها با خصو یّ رنگ ةراب (1733) ،مه ی علی اكبرزاده،  -02

 .، نشر جهاد دانشراهی، تهراندرآمدی بر نمايش و نیايش، (1711)  عناصری، جابر،  -03

: ، به كوشهش سهعی  حمیه یان، تههران    شاهنامه چاپ متکو، (1737 )فردوسی، ابوالااسم،  -04

 .نشر قطره
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جعفر  تصحیح محمّه  ،سل انی ةت نامفروّ، (1743)، مولانا حسین واعظ كاشفی سبزواری،  -05

 بنیاد فرهنگ ایران تهران، محجوب،

ات ادبیّه  ة، فصهلنام زبان و متا د پیرامون آن در مثنووی معنووی  ، (1741) گراون ، سعی ، -06

 .3 نی و اسطوره شناختی، ساع هشتم، شماره عرفا

 .درسا: زاده، تهران وی ا ابی ةترجم روان شناسی رنگ ها،، (1734) لوشر، ماكس،  -07

 .معاونت پرورش آموزش و پرورش: ، تهرانهنر مکربی، (1711) ثی، جواد،مح ّ  -08

ی تصهحیح عزیهزالله كاسهب از رو    مثنووی معنووی،  ، (1731)  ،ین محمّال ّ مولوی، جلاع  -09

 .نشر محم : نسخه نیکلسون، تهران

 .4، هنرنامه، شماره نمادشناسی رنگ در هتت سنبد نظامی، (بی تا)، هم انی زاده، فرحناز  -21

شاهرخ فریهاع ده شهتی، چهاپ     ة، ترجمها همنشینی رنگ، (1733)هی اكی، شی جی وا،   -20

 .شر كارنگن ع، تهران ،اوّ

 

 


